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چرخ اولچند نكته درباره‌ى روز ملی نوجوان
  طوبا ويسه

اول: بزرگي و كوچكي، به سن و سال 
نيست؛ به بزرگي روح آدم‌هاست و همه‌ي 
نوجوانان ايران با آن قلب پاكشان بزرگ 

و مهم‌اند. 
هشــتم آبــان، روز ملــي نوجــوان 
اســت. يادآوري كنيم كه در سال‌هاي 
دفاع‌مقدس، شهيد »حسين فهميده«، 
نوجوان ايراني جان خود را به‌خاطر كشور 
از دست داد و قهرمان شد. همين دوماه 
پيش هم »علي لندي«، نوجوان 14ساله، 

سفرهای خوشبخت
با كتاب و آگاهی

گفت‌وگو با »حمزه خوشبخت«

مثل هيچ‌كس
در يادبود »رودابه كمالي«

4

3

روز ۱۸ شهریور در حادثه‌ي آتش‌سوزی 
در خانه‌ي کیی از همسایه‌هايش در شهر 
ایذه، جان دو زن ســالمند را نجات داد،‌ 
اما دچار سوختگی شــدید شد و پس از 
دو هفته بستری در بیمارستان، به‌علت 
ســوختگی درجه‌ي ســوم، مشکلات 

شدید تنفســی و ورود عفونت به خون، 
در اول مهر ۱۴۰۰ درگذشت. حالا او به 
»نوجوان فداکار ایذه‌ای« شــهرت يافته 

است؛ روحش شاد.
همين امســال هم دختران و پسران 
نوجوانــي بوده‌انــد كه با پيــروزي در 
مسابقه‌هاي ورزشي، غرور‌آفريني كردند 
و دل ما به وجود‌شان روشن شد. دست 

مريزاد.
دوم: از زمــان همه‌گيــري بيماري 
كرونا، نوجوانان هــم مثل بقيه‌ي مردم 
سختي‌هاي بسيار كشيدند. برخي بيمار 
شــدند و هنوز عده‌اي از عــوارض اين 
بيماري در رنج هستند. برخي عزيزانشان 
را از دست داده و دلشان غمگين است. از 
سوي ديگر آموزش آنلاين تنها گزينه‌ي 

اين دوران بود؛ اما همــه‌ي نوجوانان به 
گوشي هوشمند، تبلت يا رايانه‌ي مناسب 
دسترسي نداشتند و برخي از تحصيل جا 
ماندند. اميدواريم شرايطي ايجاد شود و 
از شر كرونا رها شويم. مدرسه‌ها باز شوند 
و دوباره شــاهد آموزش دانش‌آموزاني 
باشيم كه در دو سال گذشته نتوانستند 
درســت درس بخوانند. قرار اســت در 
پايان آبان، مدرســه‌ها باز شود. فعلًا هم 
خيلي از مدرســه‌ها يــك‌روز در ميان، 
كلاس‌هايي را به‌صورت حضوري شروع 
كرده‌اند. اگر به مدرسه رفتيد، حتماً به 
پروتكل‌هاي بهداشتي توجه كنيد؛ كرونا 
شوخي ندارد! موضوع ديگر اين‌كه حتماً 
واكســن بزنيد و از اين امكان براي مهار 

اين ويروس كمك بگيريد. 

ســوم: چون به روز ملــي نوجوان 
نزديك مي‌شــويم، اعترافــي بكنم. ما 
بزرگ‌ترها خيلي وقت‌ها حرف‌هاي شما 
را نمي‌شــنويم. در مغز انسان، مكانيزم 
جالبي هســت به‌نام »آر.ايِ.اسِ«. اين 
مكانيزم، حالت فيلتر مغز اســت كه چه 
صداهايي را بشنود و چه صداهايي را نه. 
مثلًا وقتي خواب هستيم صداي ماشين‌ها 
را نمي‌شنويم، اما صداي گريه‌ي بچه را 
مي‌شــنويم. گاهي ما بزرگ‌ترها صداي 
نوجوان‌ها را نمي‌شــنويم؛ صداي نيازها 
و آرزوها و ايده‌هاي زيبايشان را؛ گويا از 
اين مكانيزم درست استفاده نمي‌كنيم! 
اما شــما تا مي‌توانيد حــرف بزنيد و ما 
را متوجه كنيد كه كجــاي راه را داريم 

اشتباه مي‌رويم. روزتان مبارك!



بازگشايی با رعايت فاصله
  نفيسه مجيدي‌زاده
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اين‌روزهــا بيش‌تــر از هركلمه‌اي، 
گوش‌هايمان به شــنيدن »آخر آبان« 
حساس شده اســت؛ آخر آبان كه قرار 

است مدرسه‌ها باز شوند.
البته در ابتداي سال تحصيلي جديد 
در خبرها آمده بود كه طبق اعلام وزارت 
آمــوزش و پرورش، تمام مدرســه‌هاي 
کشور تا پایان آبان‌ماه به‌تدریج بازگشایی 
می‌شــوند، اما چون اين وســط شرايط 
كرونا نقش تعيين‌كننده‌اي دارد، موضوع 

را آ‌ن‌چنان جدي نمي‌گرفتيم.
حالا درهاي بســياري از مدرسه‌ها 
هفته‌اي يــك روز و براي ســاعت‌هاي 
محدود به‌روي دانش‌آموزان باز شــده 
تا تمريني باشــد براي پايان آبان و آغاز 
آمــوزش تلفيقي حضــوري و مجازي. 
هم‌چنين تمريني براي رعايت اصول و 
پروتكل‌هاي بهداشتي كه دانش‌آموزان 
و خانواده‌ها را از ابتلا به بيماري كرونا در 

امان نگه دارد.

حضور در مدرسه 
با رعايت فاصله گذاري

درباره‌ي حضوري‌بودن مدرســه‌ها، 
آخرين خبر را تا لحظــه‌ي تهيه‌ي اين 
گزارش، »علیرضا کمره‌اي«، سخن‌گوی 
وزارت آمــوزش و پــرورش اعلام كرده 
است. او پيش‌بینی كرده که در نیمه‌ي 
دوم آبــان، همــه‌ي مدرســه‌ها امکان 
فعالیت حضوری داشته باشــند. البته 
با تأكيد بر اين‌كه شــرایط کرونا حاکم 
اســت، اصل اساســی حفظ سلامت و 
رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی اســت و 

نمی‌توانیم آن را ناديده بگيريم. 
به‌گــزارش خبرگــزاري ايســنا، 
كمــره‌اي مي‌گويد: »کرونا شــرایطش 
را به مــا تحمیل میک‌نــد و اگر کلاس 

يادمان باشد
 يادمان باشد مراسم رونمايي فهرست 
37 و 38 لاك‌پشت پرنده، فهرست بهترين 
كتاب‌هاي كــودك و نوجوان كــه اولين‌بار 
در بهار و تابســتان 1399 چاپ شــده‌اند، 
فردا جمعه، هفتم آبان‌ماه از ســاعت 18، در 
صفحه‌ي اينســتاگرام شــهر كتاب مركزي 

به‌شكل آنلاين برگزار مي‌شود.
 يادمان باشد، داوری بخش اول مرحله‌ي 
منطقه‌ای بیســت ‌وســومین جشــنواره‌ي 
بین‌المللی قصه‌گویــی کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان پایان یافت.

 در این مرحله ۹۰ قصه‌گو از ۱۵ اســتان 
آذربایجان‌غربی، اردبیل، اصفهان، بوشــهر، 
خراسان‌شــمالی، خوزســتان، سیســتان 
و بلوچســتان، قم، کردســتان، کهیکلویه و 
بویراحمد، لرســتان، مازنــدران، مرکزی، 
همدان و یزد، از ۲۴ تــا ۲۷ مهر قصه‌گويي 

كردند.
ناگفته نماند مرحله‌ي دوم بخش »ملی« 
جشنواره‌ي قصه‌گویی کانون پرورش فكري 
نيز از روز سوم آبان ۱۴۰۰ به‌صورت مجازی 

آغاز شده است.

درس متراکم داشته باشــیم، ناچاریم 
دانش‌آمــوزان را گروه‌بنــدی کنیــم. 
البته در مدرســه‌هايي با جمعیت بالای 
۶۰۰ دانش‌آموز بــا کلاس‌های متراکم، 
وضعیت متفاوت‌تری را خواهيم داشت 
و ممکن اســت حتی به دو روز در هفته 
آموزش حضوری بسنده کنیم و بقيه‌ي 
آموزش‌ها از طریق روش‌های دیگر ارائه 

شود.«
بــه گفتــه‌ي ســخن‌گوی وزارت 
آموزش و پرورش، بعضي از مدرســه‌ها 
که در نیمه‌ي اول بازگشــایی مي‌شوند، 
خودارزیابی انجام داده و مجوز بازگشایی 
را از منطقه‌ي آموزش و پرورش دریافت 

کرده‌انــد. اگر هم تعــدادی باقی مانده 
باشــند، با توجه به فرصتــی که برای 
مدرسه‌ها مشمول بازگشایی در نیمه‌ي 
دوم آبان‌ماه وجــود دارد، این امکان را 

فراهم و مجوز را صادر میک‌نند. 
كمــره اي مي‌گويــد: »مدرســه‌ها 
موظف‌اند پــس از بازگشــایی، الگو و 
مشــخصات روش‌های ارائه‌ي خدمت 
خود را در ۲۸ شاخص، اعم از ساعت‌هاي 
فعالیت، تعداد دانش‌آموزان، زنگ‌های 
تفریــح و... ثبــت کننــد کــه قابلیت 

پی‌گیری، رصد و نظارت دارد.«

رعايت پروتكل‌ها
اگر كرونا اجازه داد و مدرســه‌ها باز 
شد، رعايت دستورالعمل‌هاي بهداشتي 
به قيمت جانمان ارزش دارد و بايد اجرا 

شود.
دســتورالعمل‌هايي كه آن‌قدرها هم 

سخت نيستند و در دو سال گذشته شايد 
به رعايت آن‌ها عادت كرده باشيم. اما به 
گفته‌ي متخصصان حوزه‌ي ســامت، 
بــراي دانش‌آموزانــي كــه به‌صورت 
حضوري به مدرســه مي‌رونــد، رعايت 

چند نكته الزامي است:
١. در صورت داشــتن كوچك‌ترين 
علائم ســرماخوردگي، تب يــا ضعف، 

مدرسه‌رفتن را فراموش كنيد.
2. تاحد امكان، صابون شخصي همراه 
داشته باشيد و دستان خود را قبل و بعد 

از هر‌كلاس بشوييد.
3. قبــل از شســتن دســت‌ها بــه 
هيچ‌عنوان به صورت خود و به‌خصوص 

چشم‌ها، بيني و دهان دست نزنيد.
4. فقــط از نوشــت‌افزار خودتــان 

استفاده كنيد.
5. بطري آب، اسپري الكل، دستمال 
كاغذي، دستكش و ماسك اضافه همراه 

داشته باشيد تا به‌موقع از آن‌ها استفاده 
كنيد.

6. از رها‌كــردن دســتكش‌ها و 
ماسك‌هاي مصرف‌شده در محيط كلاس 

و مدرسه خودداري كنيد. 
7. درســت اســت كه دلتــان براي 
دوستان و هم‌كلاسي‌هايتان تنگ شده، 
اما اصلًا به هم دست ندهيد و فاصله يك 
و نيم متري را حفظ كنيد و پس از پايان 

مدرسه به سرعت به منزل بازگرديد.
8. مراقب باشــيد درها و پنجره‌هاي 
كلاس باز باشد. پس در اين‌روزها كه هوا 

كمي سرد شده، لباس مناسب بپوشيد.
9. تغذيه‌ي مناســب و نوشيدن آب 

فراوان را فراموش نكنيد.
10. پس از بازگشــت به منزل، نكات 
بهداشتي مثل حمام‌كردن، غرغره‌كردن 
محلول آب و نمك و قرار‌دادن لباس‌هاي 

مدرسه در فضاي باز را فراموش نكنيد.
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ما بــه دلايل گوناگوني ســفر 
ميك‌نيم. گاهی برای عوض‌کردن 
آب‌و‌هــوا، گاهــی بــرای انجام 
مأموریت کاری، گاهی برای انتقال 

چیزی به جایی دیگر و...
در این میان، بعضی‌ها هم هستند 
که سفر می‌کنند تا آگاهی و لذت 
زندگی‌کــردن در دنیایی جدید 
را با خودشــان به شهرهای دیگر 
ببرند. »حمزه خوشــبخت« یکی 
از آن‌هاســت؛ متولد 1369 و اهل 
بندرعباس است. در هرکجا که سفر 
ميك‌ند براي كودكان‌و نوجوانان از 
دنیای پرُرمز و راز کتاب‌ها می‌گوید. 

با او و سفرهايش همراه مي شويم.
* * *

چه شــد که تصمیم گرفتید به 
شهرهای گوناگون سفر كنيد و برای 

نوجوانان کتاب بخوانید؟
به‌نظر من، نوجوانــان، دنیا را خیلی 
زیباتر از مــا بزرگ‌ســالان می‌بینند. 
برای همین می‌تواننــد با اين نوع نگاه، 
چیزهای زیادی به جهان به ما بیاموزند. 
برای یادگرفتــن از دیگران هم چیزی 
بهتــر از گفت‌و‌گو بــا آن‌ها نیســت، 
به‌خصوص اگر ایــن گفت‌و‌گو درباره‌ی 

قصه‌ها باشد. 
چه كتاب هايــي بيش‌تر مورد 

توجه نوجوانان قرار گرفته است؟
كتاب‌هايــي مثــل كتاب‌هــاي 
»رولد دال« بــا ترجمــه‌ي »محبوبه 
نجف‌خانــي«، كتاب‌هــاي »فرهــاد 
حسن‌زاده« و كتاب‌هاي »دكتر زيوس« 

با ترجمه‌ي »رضي هيرمندي«.
نتيجه‌ي ســفرهايتان چه بوده 

است؟
 از ســال‌های قبل هم در بسیاری از 
روســتاهای بندرعباس و میناب برای 
بچه‌ها کتــاب می‌خواندم، اما از ســال 
1398، طــی اتفاقاتی به ایــن نتیجه 
رســیدم که باید ایــن کار را به‌صورت 
جدی دنبال کنم. من معتقدم ادبیات، 
چیزی فراتر از خواندن و نوشتن است. 
ادبیات می‌تواند بخشی از رفتار و هستی 

ما باشد.
خودم زياد كتاب خوانده‌ام؛ از ادبيات 
روس تا ادبيــات عــرب و...، كتاب‌ها 
می‌خواهند یک چیــز را به ما بگویند و 
آن هم این است که دست‌بهک‌ار شوید و 

کاری انجام دهید. 
اولين جرقه از كجا شروع شد؟

 مهدیه اسمعیلی

سفرهای خوشبخت
با كتاب و آگاهی

گفت‌وگو با »حمزه خوشبخت«، مروج كتاب‌خواني

در ابتــدا یــک کتاب‌فروشــی در 
میبد یزد داشــتیم و در آ‌ن‌جا جلسات 
کتاب‌خوانی برگزار میک‌ردیم. پس از آن 
اینک‌ار را در تهران و کرمان انجام دادم و 
امروز این سعادت نصیب من شده که در 
بیش از 10 شهر ایران حضور پیدا کنم، 
با نوجوانان كتاب بخوانم، صحبت کنم و 

از آن‌ها یاد بگیرم.
تا حالا به چه شــهرهایی سفر 
کرده‌اید؟ و اســتقبال نوجوانان 

چگونه بوده؟

 راستش را بخواهید ‌فهرستک‌ردن 
نام شــهرهایی که به آن‌ها سفر کرده‌ام 
کمی برایم مشکل شــده؛‌ بندر عباس، 
جزیره‌ي هرمز، یزد، کاشان، تربت‌جام، 
بابل، تبریز، کرمان، شهربابک، شیراز، 

بوشهر، برازجان و... 
استقبال همیشه عالی بوده و اتفاقات 
بسیار خوبی در همه‌ی اين شهرها برای 
من پیش آمــده و چیزی جــز لطف و 

خوبی و محبت ندیده‌ام.
 درباره‌ي نوجوان‌هــا بگويم كه من 

چگونه توانستید نوجوانان را به 
نوشتن و شنیدن داستان ترغیب 

کنید؟
وقتي پیــش از خوانــش کتاب‌ها، 
درباره‌ي موضوعات مربوط به آن کتاب 
با بچه‌ها صحبت میک‌نم، آن‌ها از همان 
ابتدای کار کنجکاو می‌شوند تا روایت را 
تا انتها بشــنوند. علاوه بر این، این کار 
باعث می‌شــود تا با نگاه‌های گوناگون 
هم‌دیگر آشنا شــویم و جهان و مسائل 
روز دنیا را از دریچــه‌ی نگاه یک‌دیگر 

ببینیم.
به‌نظر من ادبیــات، آینه‌‌ي زندگي 
است. نوجوانان بيش‌تر با داستان‌هایی 
ارتباط می‌گیرند که زندگی خودشــان 
را در آن‌ها ببینند. وقتــی با نوجوان‌ها 
درباره‌ي شــخصیت‌های داســتان‌ها 
صحبــت میک‌نــم و با هــم درباره‌ی 
چالش‌هایــی گفت‌وگــو مي‌كنيم که 
برای شخصیت‌ها اتفاق می‌افتد، آن‌ها 
رابطــه‌ی عمیقی بــا داســتان‌ها پیدا 

میک‌نند. 
ايــن كتاب‌هــا را از كجا تهيه 
ميك‌نيد؟ نهادهايي هستند كه به 

شما كمك كنند؟
شــوراي كتــاب كــودك، نهــاد 
كتابخانه‌هاي عمومي كشور و جمعي از 

نويسندگان و مترجمان كشور.
چه توصیه‌هایی برای نوجوانان 
درخصوص کتــاب و کتاب‌خوانی 

دارید؟
نوجوانان در مرحله‌ی اول باید برای 
خودشان پرســش ایجاد کنند. وقتی 
ذهنشان پر از سؤال شــد، برای یافتن 
پاسخ سؤال‌هایشان به‌ســراغ کتاب‌ها 
بروند و مطمئن باشند برای هرمسئله‌ای 
که در ذهنشــان ایجاد شــده، کتابی 
وجود دارد. کتاب‌هایی که با ســعی و 
تلاش نویسندگان و مترجمان خوب و 

کار‌درستی تألیف و گردآوری شده‌اند.
دوست دارم به نوجوانان بگویم سعی 
کنند کتاب‌ها را در اخــاق و رفتارها 
و انتخاب‌هایشان شــریک کنند. فقط 
کلمات را نخوانند بلکــه با آنان زندگی 

کنند.

وارد فضایی می‌شوم که بیش‌تر بتوانند 
خلق کننــد. یعنی علاوه بــر خوانش 
داستان‌ها، بچه‌ها وارد حوزه‌ی نوشتن 
هم می‌شــوند و قصه‌های خودشان را 

می‌نویسند.
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در اين روزها خبر پركشيدن آدم‌ها را بیش‌تر از قبل می‌شنویم و رفتنشان ما را غمگین می‌كند، اما شايد، خبر 
رفتن بعضی‌ها بیش‌تر قلبمان را به‌درد می‌آورد. بعضی‌ها که برایمان آشناترند و با آن‌ها سر کلاس درس، خاطره‌ای 

داریم یا مثلًا اسمشان را روی جلد کتاب‌هايمان دیده‌ایم. 
»رودابه کمالی«، یکی از همان‌ها بود. کســی که هیچ‌وقت توانایی‌هایش را محدود نکرد؛ هم معلم بود، هم 

نویسنده، هم ویراستار، هم روزنامه‌نگار و هم مروج کتاب‌خوانی. برای ادبیات کودک و نوجوان زحمت‌هاي فراوانی 
کشید؛ يكي از آن فعاليت‌ها، تألیف 9جلد کتاب »کارگاه انشا« برای درسی بود که تا پيش از آن، خیلی‌ها آن را جدی 
نمی‌گرفتند. راه‌اندازی انتشارات مؤسسه‌ی منظومه‌ی خرد و همکاری با نشریات گوناگون مانند »آفتابگردان«، 
»سروش نوجوان«، »همشهری داســتان« و »فصلنامه‌ی انشا و نویســندگی« هم از فعالیت‌های دیگرش بود. 
کتاب‌های»قصه‌های مهرک و سبزک«، »قصه‌های حیوانکی« و »اسبی که هیچک‌س نمی‌دید« نيز از ديگر آثار اوست. 
همین چند روز قبل هم خبر انتشار تازه‌ترین کتابش پخش شد؛ كتاب »مامان، مثل هیچک‌س نیست«. و بعد ناگهان، 

رودابه کمالی، همان مامان و معلم و نویسنده‌ای که مثل هیچک‌س نبود، به علت ابتلا به سرطان از میان ما رفت...

مرحله‌ی آخر گزینش بود. به من گفتند باید در یک کلاس 
صوری به بچه‌هایی که نبودند، درس بدهم تا ببینند در عمل 
چه‌جور معلمی خواهم بود. سال‌ها مربی کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان بودم و چندســالی هم در دانشگاه درس 
داده بودم، اما تدریس در كيي از بهترین مدرسه‌هاي تهران، 
اضطراب را مثل مورچه‌ای به جانم انداخته بود. وقتی وارد کلاس خالی و ســنگین از 
سکوت شدم، سه نفر از همکاران آینده‌ام پشت سرم آمدند. اما فقط یکی از آن‌ها آشنا 
بود. کسی که انگار از سال‌های نوجوانی‌ام، از سال‌های مجله‌‌ی »سروش نوجوان« او را 
می‌شناختم. کسی که می‌دانستم مادرش، »مريم روحاني«، كتاب »نه مثل نیلوفر« را 

نوشته است؛ یکی از محبوب‌ترین کتاب‌های نوجوانی‌ام را. 
چهره‌ی آشــنایش آرامم کرد. در عین حال، مهم‌تر از نتیجه‌ی گزینش مدرسه، 
‌برایم مهم بود کــه او درباره‌ام چه فکر می‌کنــد و چه نمره‌ای بــه کارم خواهد داد. 
آن‌لحظه نمی‌دانســتم چند دقیقه‌ي بعد، کسی که یخ کلاس را 
با گرمی شــوخی‌ها و ورجه‌وورجه‌های کودکانه‌اش آب می‌کند، 
خود اوست. او بود که نقش بچه‌ها را بازی کرد تا ببیند منِ معلم با 
چالش‌های کلاس چه می‌کنم. انگار خوب می‌دانست هرکلاسی 
با بچه‌هاست که کلاس می‌شود. این بچه‌ها هستند که می‌توانند 
بزرگ‌ترها را سر شوق بیاورند و به کلاس درس هم هویتی ناب 
بدهند. حالا بعد از سال‌ها از تمام آن‌روز پر التهاب، فقط رودابه 

کمالی را به‌خاطر دارم.

از تمام آن روز
  سمیرا قیومی

نمی‌دانم دکترها چه توصیه‌ای می‌‌کنند تا آدم بتواند جلوی سرطان را بگیرد، ولی می‌دانم وقتی رودابه 
کمالی بیمار شد، همه منتظر بودیم که دوباره حالش خوب شود. خودش هم می‌گفت که طرفِ زندگی 
ایستاده و نمی‌توانستم باور کنم که اتفاق دیگری بیفتد. این‌جور وقت‌ها تو نمی‌توانی کاری بکنی، غیر از 

فکرکردن و امیدواربودن. 
بیش‌تر از 30سال است که رودابه کمالی را می‌شناســم؛ از دوره‌ای که خبرنگار افتخاری روزنامه‌ی 
»آفتابگردان« و مجله‌ی »سروش نوجوان« بودم. بعد هم که در مدرســه و در گروه داوري »لاک‌پشت پرنده«، همکار و هم‌گروه 

شدیم و اصلًا باور نمی‌کردم که فقط ۱۰سال از من بزرگ‌تر است. 
بلد بود شوخی کند، عصبانی نشود و آدمِ امنِ تو باشد. خیلی واقعی بود. غمگین و خسته و ناامید می‌شد. می‌خندید و منتظرت 
می‌ماند و می‌گفت کِی اشتباه کرده و کجا شکست خورده و نمی‌ترسید که عذرخواهی کند. جذابیت‌های دیگری هم داشت. همیشه 
می‌خواند و می‌نوشت. حتی وقتی از شدت درد، آرزوی مرگ داشت، هم‌چنان کتاب می‌خواند و دقیق درباره‌اش نظر می‌داد. درباره‌ی 
کلاس‌هایش ‌شنیده بودم که به دانش‌آموزان یاد می‌داد چگونه خودشان را در کلمات پیدا کنند، درحالی‌که خودش در کلمات گم 

شده بود. زندگی‌اش را وقفِ نوشتن کرده بود و دغدغه‌اش این نبود که کتاب پشتِ کتاب منتشر کند. 
در دوستیِ من و رودابه کمالی، لحظه‌های ساده و کوتاهی اســت که هرگز فراموش نمی‌کنم؛ مثل وقتی در دفتر دبیرستان، 

محکم بغلش کردم. وقتی می‌خواستم برای دخترش »بهار«، پیام بنویسم و نمی‌توانستم. وقتی 
خبر داد که کتاب »مامان، مثل‌ هیچ‌کس نیست« چاپ شــد و خیلی خوشحال شدم. وقتی که 
دیگر از این جهان رفته بود و برایش شعری را می‌خواندم که خودش سروده بود؛ »می‌بوسمت/ و 
رهایت می‌کنم/ در انتهای آب‌های گرمِ خلیج/ فرو می‌روی/ با گردنبند سنگیِ خاطرات/ و سفر 

بزرگ من/ آغاز می‌شود.« 
می‌دانید، احســاس می‌کنم به‌خاطر آوردن همین لحظات کمک می‌کند تا او زنده شــود و 

لابه‌لای فکرهایم بماند و نشانم بدهد چگونه به جای او هم زندگی کنم.

می‌بوسمت و رهایت می‌کنم
  رؤیا میرغیاثی

رودابه کمالی را سال‌هاست می‌شناسم. از کی؟ دقیق یادم نیست. شاید از اواخر نوجوانی که خواننده‌ی 
»سروش نوجوان« بودم. پارسال که برای درگذشت »سوسن طاقدیس« متنی نوشته بودم، پای مطلبم 
مرثیه‌ام را در عزای »قیصر امین‌پور« به‌یادم آورد که پل رابطه‌ی نسلی از کوشندگان فرهنگی در حوزه‌ی 
کودکان بود. سروش نوجوان در آن دوره، نم‌نم زبان سیاست‌زده‌ی آموزش و پرورش رسمی را از درون 
یک نهاد دولتی به چالش می‌کشید. رودابه کمالی برآمده از این نسل بود که از اواخر دهه‌ی 60 جوانه زده 
بود و در دهه‌ی 70 تأثیرگذار شده بود و کم‌کم نهادهای خود را می‌ساخت. در آموزش و پرورش فضا را برای خلاقیت کودکان باز 
می‌کرد و به درس‌های تا آن زمان غیر مهم )انشا و نگارش( میدان می‌داد. در ادبیات کودک به فرم و زیبایی‌شناسی ادبی اهمیت 
می‌داد و به لذت بردن از متن‌های ادبی رسمیت می‌بخشید؛ چیزی که در نقد و نظرهای بخشی از منتقدان از دهه‌ی 50 و 60 به 
سخره گرفته می‌شد و ادبیات کودک و نوجوان و آموزش و پرورش را متعهد به رسالتی سیاسی و اجتماعی می‌کرد که بر زیبایی 
هنری و ادبی ترجیح داشت و جایی برای لذت باقی نمی‌گذاشت. رودابه کمالی همواره در چارچوب‌ ارزش‌های این جریان کار کرد 
یا دست‌کم شناخت دورادور من از او چنین بود تا این‌که در چند سال اخیر به گروه داوران »لاک‌پشت پرنده« پیوست و تصویرم 

از او کامل‌تر شد.
مهربانی بی‌دریغش، نگاه انسانی او به پدیده‌های اطراف و انصاف بی حد و حصرش، آمادگی‌اش 
برای پذیرفتن دیدگاه‌های جدید و حضور مسئولانه‌اش در گفت‌وگوها غبطه‌برانگیز بود. چند هفته‌ي 
پیش دوستی زنگ زد و از فاجعه‌ای گفت که به‌زودی رخ خواهد داد. چند روز گذشت و خبری نشد 
و خوشحال شدیم. بعد خانم کمالی از بیمارستان آمد و خبر از حال خوبش داد و خوشحال‌ترمان 
کرد و منتظر بودیم که جلسه‌ی بعدی او هم در گفت‌وگوهایمان باشد، اما حیف که مرگ به دلخواه 
ما کاری ندارد و داغ بر دل ما می‌گذارد. به خانواده‌ی عزیز او چه می‌توان گفت که تسلی باشد، وقتی 

تسلایی در کار نیست. امیدوارم صبر و بردباری‌شان توان تحمل این غم را بدهد.

وقتی تسلایی در کار نیست
  علی‌اصغر سیدآبادی

حتماً امروز این‌جا از زبان خیلي‌ها می‌شنوید که رودابه 
کمالی، آدم تأثیرگذاری بود؛ آدمی مهربان و سخت‌کوش، 
با لبخندی زیبا و همیشگی. همین سخت‌کوشی و تلاش به 
ما امید می‌داد که به بیماری غلبه کند. می‌دانســتیم تمام 
تلاشــش را می‌کند، نه‌فقط به خاطــر دخترانش »بهار« و 
»باران«، به‌خاطر همه‌ی شــاگردانش، به‌خاطر همه‌ی بچه‌ها، به‌خاطر کارهایی که 

باید انجام می‌داد و قصه‌های ناتمامش.
رودابه، معلم انشــا بود و مروج کتاب‌خوانی. پس باید آن‌قــدر قابل اعتماد می‌بود 
که بچه‌ها بتوانند آن‌چه در فکر و روحشان اســت، بازگو کنند. قصه می‌گفت و نگران 
ســیاهی‌ها بود و تبعیض‌ها، دلش نمی‌خواســت حتی توی قصه‌ها هم اثری از غم و 
نگرانی برای بچه‌ها باشد. خانم معلم به جلسات لاک‌پشت پرنده که آمد، آرام و صبور 

بود. می‌شــنید، نظر می‌داد، با آرامش انتقاد می‌کرد و نقدها را 
می‌پذیرفت. یک معلم باصفا. شنیدن، حرف‌زدن و پذیرابودن 
از روحیاتش بود. برای همین اســت که دوســتان بســیاری 
داشت؛ دوستانی متفاوت از هرسن و گروهی. رودابه، زندگی را 
می‌شناخت و تأثیرگذاربودن را بلد بود. رودابه، مثل رودی روان 
و زلال، جاری بود و با قصه‌هایش برایمان و در ذهن و جانمان 
جاری خواهد ماند. حالا رودابه کمالی، خانم‌معلم مهربان، در 

هستی جریان دارد و ماندگار شده است. یادش مانا.

رودابه، مثل رودی روان
  نلی محجوب

در يادبود »رودابه کمالی«، نويسنده‌ي ادبيات كودك و نوجوان

مثل هيچ‌كس
  نيلوفر نيك‌بنياد
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14  اشتباه آقای نقاش
آقاي نقاش مي‌خواســته نمايي را از بنــدر و ماهي‌فروش‌هايش به‌تصوير 
بكشد. ظاهراً هم موفق شــده، اما اگر كمي دقت كنيد، متوجه مي‌شويد كه 
او اطلاعات دقيق و درســتي از بندرگاه نداشته اســت. به‌همين دليل در 

نقاشي‌اش مرتكب 14 اشتباه عجيب و حتي باورنكردني شده است! 
پيش از اين‌كه پاسخ اين معما را در بخش زير بخوانيد، خوب به نقاشي نگاه 

كنيد و ببينيد مي‌توانيد اين اشتباه‌ها را پيدا كنيد.
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1. از سال 1284 میلادی، در داستان‌ها 
و افســانه‌ها نقل شــده که يك نوازنده‌ي 
فلوت با نوايي سحرآميز، موش‌هاي شهر را 
به‌دنبال خود راه انداخته و مردم شهری را از 
شر موش‌ها خلاص کرده است. اما در زمان 
حال یعنی در قرن بيســت و يكم میلادی، 

هیچ‌کس این كار را نميك‌ند!
2. وقتــی کشــتی‌های ماهی‌گیری با 
صیدشــان به‌طرف ســاحل بازمی‌گردند، 
مرغ‌های دریایی جیغ‌جیغ‌کنــان آن‌ها را 
همراهی می‌کنند. مرغ‌هــای دریایی انواع 
گوناگوني دارند، ولی تاکنون دیده نشــده 
كه کی طوطی با دسته‌ي مرغ‌های دریایی 

همراه شود!
3. وقتی کشتی‌ها می‌خواهند در ميان 
دریا توقف کنند، لنگر می‌اندازند. اما در بندر، 
کار ساده‌تر اســت و با طناب‌های محکمی 
قایق‌ها و کشــتی‌ها را به پایه‌های چوبی یا 
فلزی مخصوصي در بندر مي‌بندند؛ اما هرگز 

لنگر را در اسكله فرو نميك‌نند!
4. ایــن کاکتوس ديگــر این‌جا چه‌کار 
می‌کند؟ این فقط اشتباه آقاي نقاش است 
که يك كاكتوس را كنار بندرگاه كشــيده 

است.
5. با کی نگاه ســاده به پای قطع‌شده‌ي 
این هشت‌پا يا ماهی مرکب می‌شود حدس 
زد که جانور کامــل چه هیبت بزرگی دارد؛ 
چیزی به اندازه کی اتوبوس! مطمئن باشید 
اگر کشــتی ماهی‌گیری چنین پای ماهی 
مرکبی پیدا کند، عکاســان، خبرنگاران و 
جانورشناسان کشتی را دوره خواهند کرد. 
به‌نظر می‌آید آقاي نقاش در رعایت اندازه‌ها 

خيلي اشتباه کرده است.
6. در دریا و میان قایق‌ها و کشتی‌ها هم 

مقرراتی نظیر مقررات راهنمایی و رانندگی 
وجود دارد. مثلًا هر‌کشــتی باید بر‌اســاس 
جهت حرکتش در سمت راست و چپ، چراغ 
سبز و قرمزي نصب کند؛ البته نه کی چراغ 

راهنمایی مخصوص سر چهارراه!
7. بعضــی از کشــتی‌های غول‌پیکــر 
مسافرتی که با آن مسافران به سفرهای دور 
و دراز می‌روند، درست مثل کی شهر هستند 
و دیدن نخل‌های سرسبز روی عرشه‌ي آن‌ها 
خیلی جای تعجب ندارد. اما مطمئن باشید 
که در هیچك‌دام از کشتی‌هاي ماهی‌گیری، 
روی ســقف کابین کاپیتــان درخت نخلي 

کاشته نشده است!
8. صیادان برای تازه‌مانــدن ماهی‌های 
صیدشــده، آن‌ها را روی تکه‌هــای یخ قرار 
می‌دهند. اما در ايــن جعبه برخلاف بقيه‌ي 
جعبه‌ها، قوطي‌هاي نوشــابه و بستني ديده 
مي‌شود و صيد نوشابه و بستني از دريا، فقط 

مي‌تواند از شوخی‌هاي آقاي نقاش باشد!
9. جانورشناســان انواع خرچنگ‌ها را در 
گروه بندپایان قرار داده‌انــد. عقرب‌ها هم با 
بدن زره‌مانندشــان به این گروه تعلق دارند. 
اما همــه‌ي 1400 نوع عقربی کــه تاکنون 
شناسایی شــده، فقط در خشــکی زندگی 
می‌کنند. عقرب دریایی هم نام کی نوع ماهی 

است که هیچ شباهتی به عقرب ندارد.
10. چیــزی اشــتباه شــده؟ بلــه، 
تورماهی‌گیــری. تور ماهي‌گيــری آن‌قدر 
بزرگ است كه اگر روی زمین پهن شود، به 
اندازه‌ي کی زمین فوتبال است. و البته هيچ 
صيادى در كنار بندرگاه و در اين شلوغي، تور 

پهن نميك‌ند!
11. جای این سفینه‌ي فضایی هم در این 
بندرگاه نیست. این ســفینه که مشابه‌اش را 
فقط ممکن است در فیلم‌های علمی‌تخیلی 
مثل »جنگ ســتارگان« دیده باشید، فقط 

زاييده‌ي تخیل آقاي نقاش است.
12. در اقیانوس‌هــا موجــودات عجیبی 
زندگی می‌کنند. بعضی‌هايشان بدن شفافي 
دارند و بعضــی در تارکیی می‌درخشــند. 
ماهی‌های »9 چشمی« کیی از این عجایب 
هســتند. ایــن ماهی‌هــا بیش‌تر بــه کرم 
شباهت دارند و در‌واقع ســوراخ‌های بینی و 
آبشش‌هایشان بیننده را به اشتباه می اندازد 

که تعدادی چشم اضافی دارند.
13. در کشتی‌های بزرگ بادبانی، از تنه‌ي 
درختان بلند به‌عنوان تیرک يا دكل استفاده 
می‌کنند، ولی قرارگرفتن کی درخت بزرگ 
با شاخه‌هايش روي عرشه، فقط می‌تواند کی 

اشتباه تصویری باشد!
14. همــه‌ می‌دانیــم که ناگــت ماهی 
ســوخاری در آب شــنا نمی‌کنــد! و ایــن 
خوراكي در رستوران‌ها و کارخانه‌های تولید 

موادغذایی تهیه می‌شود.

شيوه‌ي مطالعه
اولي: كتابــي رو كه بهــت داده بودم 

خوندي؟
دومي: بله، آخرش خيلي خوب بود.

اولي: اولش چه‌طور بود؟
دومي: هنوز اولش رو نخوانده‌‌ام!

علي جوزاني
از تهران

گريه و خنده
مشتري: آقا اين چه وضعشه؟ اين لباس 

كه به تن من گريه ميك‌نه!
خياط: عوضش هركس شما رو در اين 

لباس ببينه، از خنده روده‌بر مي‌شه!
مهسا مهاجري
از تهران

استراحت
اولي: از بس اســتراحت كردم، خسته 

شدم.
دومي: خب پس يهك‌م استراحت كن!

علي مسعودي
از كرج

ها !
 ها 

ها



نام گروه ما »مافيا« است كه از حرف‌هاي اول اسم‌هايمان متين‌روپايي، 
احمدپسته، فرزادكرگدن، ياورنردبون و اردلان‌خان،  يعني خودم ساخته 
شده است.  اين يادداشت‌ها، روزنگاري‌هاي من است از ماجراهاي من و 
گروه مافيا كه در روزهاي قرنطينه در دفتر خاطراتم مي‌نويسم؛  باشد كه 

بماند به يادگار براي آيندگان!

چراغ دلم 
روشن شد

امشب خيلي سرم شلوغ است؛ انجام پروژه‌ي هديه‌هاي 
آسماني، حل مسئله‌هاي فيزيك براي امتحان فردا، واردكردن 
جزوه‌ي شيمي در انتهاي دفتر، رياضي از صفحه‌ي 25 تا 30 كتاب 

كار، حفظ شعردرس اول فارسي و...!
حالا همه‌ي اين‌ها يك طرف، پختن مخلوط سبزيجات با سالاد 

فيله‌ي مرغ هم يك طرف!
معلم كار و فناوري فرمايشات فرموده كه اگر تصوير غذايش  را 

نفرستيم، معني و مفهومش اين است كه به درس خوش‌مزه‌ي آشپزي 
علاقه نداريم و او هم تا آخر سال، فقط روش پخت انواع املت را با ما ياد 
مي‌دهد و همين؛ املت با گوجه، گوجه‌‌ي با املت، املت وسط گوجه، 

گوجه وسط املت و...
معلم فيزيك هم گفته اگر امتحان فردا را خراب كنيم، فقط در آينده، 

گارسون رستوراني خواهيم شد كه فيزيك خرابي دارد و...
خلاصه هر‌معلمي براي خودش، خط و نشان‌هاي اساسي كشيده تا به 

بشريت اعلام كند كه تنها درس اوست كه از دماغ فيل، پايين افتاده و تنها 
انجام تكليف اوست كه انسان را سعادتمند خواهد كرد و  همين!

يكي نيست به داد ما برسد و بگويد در اين روزگار كرونا، برخي از 
مدارس، براي اين‌كه پولي كه از والدين ما مي‌گيرند، حلال باشد، چنان 

كاري روي سر دانش‌آموزانشان ريخته‌اند كه نگو! 
اي هوار؛ پس رحم و مروت كجا رفته؟

دفتركم! حالا من بگو با اين حجم تكاليف خواندني و نوشتني و حل‌كردني و 
پختني، بايدچه گِلي به سر مباركم بمالم؟

چند راه پيش روي من است:
1( همين حالا كه ساعت هفت شب است، بروم زير پتو و بخوابم! 

البته احتمالًا عاقبت اين كار، سكته‌اي شبانه است، وقتي كه قيافه‌ي 
معلم‌هاي اخموي فيزيك و  فارسي را در خواب زيارت خواهم كرد. 

2( راه دوم اين است به هر تكليف، نوكي بزنم و به‌قول ما بچه‌هاي گروه مافيا، 
هر تكليف را به‌شكلي ماست‌مالي كنم و  معلم كه هيچ، پدر پدربزرگ معلم هم 

چيزي سر در نياورد.عاقبت اين مسير هم معلوم است: نمره‌‌ي صفر امتحان فردا 
و صفر روزهاي ديگر.

3( از كمك‌هاي گروه مافيا و ياقدرت بي‌بديل والدين عزيزم كمك بگيرم و 
حل مسائل فيزيك را به بابي‌جان و كار و فناوري را با مامي‌جان بسپارم!

4( راه آخر اما انگار عاقلانه‌تر است. بدون جهت‌گيري، اهميت تكاليف 
هردرس را در ترازو بريزم و فقط يك يا دو  تكليف سنگين‌تر و با ارزش‌تر را 

انتخاب كنم و تا  ساعت 11 شب، براي انجامشان وقت بگذارم. بقيه‌ي را هم 
بسپارم به باد پاييزي تاهر چه باداباد!

به زبان ساده، دو تا را خوب بخوانم و بقيه‌ي را فعلًا تحويل نگيرم.
خب... فيزيك كه رتبه‌ي اول، حفظ شعر، رتبه‌‌ي دوم و... آخ داشت 
يادم مي‌رفت؛ بالأخره آخر شب كه گرسنه خواهم شد. پس عقل حكم 
مي‌كند براي حل بهتر مسائل فيزيك، قبل از هر چيز، فيله‌‌‌هاي مرغ 

را به‌خط كنم تا خودشان لاي سبزيجات پخته شوند و سر 
شام، سري به من هم بزنند تا از آن‌ها عكس بگيرم و 

براي آقاي كار و فناوري بفرستم!

انتخاب سخت!

  سيدسروش طباطبايي‌پور
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يك‌شنبه، روز ميلاد!
دفترم! شنبه‌شب، شب ميلاد پيامبرم، بدخواب شدم. حال خودم را نمي‌فهميدم. 

هي از خواب مي‌پريدم، چپ و راست مي‌رفتم و دوباره مي‌خوابيدم. نه خواب پيروز مي‌شد 
و نه بيداري، اما هر چه بود، حال خوبي بود. چيزي بين خواب و بيداري، شب و روز، تولد و مرگ! 

حدود سه‌ي صبح بود كه روي مبل نشستم. لاي پنجره را باز كردم. سوز پاييزي، خودش را به 
لپ‌هايم مي‌چسباند. خيلي جدي قرآن را از سر تاقچه برداشتم.  آن را جلوي رويم گذاشتم؛ رو به 

پنجره، همان‌جايي كه ماه هم از قابش پيدا بود. 
ديروز در مراسم جشن ميلاد پيامبر‌ص، آقايي آمده بود كه حرف‌هايش به دلم نشست. مي‌گفت قرآن 

زنده است. مي‌گفت بايد با پرسش، سراغ قرآن رفت. مي‌گفت اگر چيزي از قرآن نخواهي، چيزي به 
تو نخواهد گفت، اگر سؤال نكني، تحويلت نخواهد گرفت. تصميم گرفتم در اين شب عزيز، قرآن را جور 
ديگري بخوانم. آن را برداشتم. به عادت، بوسه‌اي بر گونه‌هايش زدم و محكم فشردمش. دَم گوشش 

صلواتي فرستادم و گفتم: »عزيز دلم! اين اولين‌باري است كه از تو سؤال دارم. دوست دارم  پيامبرم را بهتر 
بشناسم و بدانم او چه كسي است؟ آخر تو بايد او را بهتر از من بشناسي؟ بالأخره تو آن‌قدر با قلب محمدص 

صميمي و نزديك بودي كه خدا، تو را بر دل او جاري كرد؛ پس به من هم بگو كه از پيامبرص چه مي‌داني؟ 
لااقل يك‌چكه از شناخت خودت را با من به اشتراك بگذار.«

چشمانم را به هم فشردم و دوباره قرآن را بوسيدم. انگشتانم را لاي ورق‌هايش كردم و صفحه‌اي جلويم باز 
شد. چشمم را باز كردم. شب بود و چشم، چشم را نمي‌ديد. نمي‌خواستم چراغ را روشن كنم و  مامان و بابا را 

بيدار ... توي آن تاريكي نمي‌توانستم آيه‌‌اي را بخوانم.
 صبح، حوالي 10، از خواب بيدار شدم. حالم بدك نبود؛ به‌خصوص وقتي كه ديدم قرآن هم كنارم است. با 

نگراني و البته، چشماني پف‌كرده، دوباره قرآن را باز كردم.
 آيه‌هاي اول صفحه، چندان حرفي مرتبط با پيامبر ص نداشتند. اما اين‌بار بر خلاف هميشه، ‌از رو نرفتم. 

اطمينان داشتم كه قرآن جوابم را خواهد داد. يعني بايد جوابم را مي‌داد. پافشاري كردم و آيه آيه پيش رفتم. 
سوره‌ي فرقان بود. واي دفترم... اواسط صفحه، آيه‌اي چشمك زد: 

»وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلىَ الَْرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلوُنَ قَالُوا سَلَمًا« 
آيه‌ي 63 با ترجمه‌ي روان محمد آيتي. تخته‌گاز، داشتم از اين آيه هم مي‌گذشتم كه يك‌هو اين آيه يقه‌ام 

را گرفت و ترمز را كشيد. دوباره آيه را برانداز كردم. بيش‌تر از هر‌چيز، آن سلام آخر چشمم را گرفت... 
قالو سلاما... دل‌چسب بود، سخن از سلام و سلامتي و ملايمت بود. به مفهوم آيه بيش‌تر فكر كردم.
جاهلاني مردان خدا را آزار مي‌دادند، اما مردان خدا با آرامش با آن‌ها رفتار مي‌كردند و برايشان 

دست تكان مي‌دادند و به‌جاي فحش و فضاحت، سلام مي‌دادند. 
يك‌هو ياد قصه‌اي افتادم كه ديروز، در جشن مدرسه تعريف كردند؛ اين‌كه پيامبر ص هر‌روز از مسيري 
عبور مي‌كرد كه يكي از مشركان بر سرش، خاكروبه مي‌ريخت، اما برخلاف انتظار، پيامبر ص با مهرباني با 
او رفتار مي‌كرد. تا اين‌كه روزي پيامبر ص او را نديد. نگرانش شد و فهميد كه بيمار شده. به عيادتش 

رفت و... بقيه‌‌ي داستان هم مشخص است؛ پيامبر ص با اين رفتار، آن مرد را شرمنده كرد!
يك صدايي هي به من مي گفت كه آن عباد‌الرحمن، ‌انگار همان پيامبر ص خودم است؛ هم اويي 

كه:  »و بندگان خداى رحمان کسانى‌اند که روى زمين به نرمى گام برمى‌دارند و چون نادانان 
ايشان را طرف خطاب قرار دهند، به ملايمت پاسخ مى‌دهند...«

واي دفترم، قرآن را بغل كردم، ماچش كردم، آخر قرآن جوابم را داده بود، قرآن تحويلم گرفته 
بود؛ ارتباط من با قرآن، ديگر ارتباطي دو طرفه شده بود. 

دفترم! حالا ايمان آوردم كه قرآن زنده است، و شايد مثل پيامبر ص، در قلب من هم 
جاري شود.

راستي دفترم! تو سؤالي نداري تا قرآنم، جوابت را بدهد؟
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تو، همان سیب قرمزی
روی بلندترین شاخه‌ی درخت. 

دستم به تو نمی‌رسد
سَر خَم نمی‌کنی!

پیش از تو فکرمی‌کردم،
عشق واقعی دوطرفه است!

مریم خالقی‌‌هرسینی
از تهران

سیب
نمی‌دانم 

چه کسی با رفتنت 
تمام کوچه‌های شهر را 

بن‌بست کرد
که هیچ راهی 

برای به تو رسیدن 
نیست!

کتایون آتاکیشی‌زاده 
۱۷ ساله از تهران

حوصله‌ام
نمی‌کشد بخوابم

حوصله‌ام می‌خواهد 
ساعت‌ها
آسمان را

بدون نقاب روز ببیند!
کمند امیری
از تهران

راهی 
نشانم 

بده
بی‌خوابی

ك
ارا
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ي 

ريف
 ش

ت
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س
من‌

س
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س:
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با فاطمه به ویترین کتاب‌فروشی بزرگی نگاه کردیم که تازه 
افتتاح  شده بود. گفتم: »به‌نظر لاکچری می‌آد! یه رمان جدید 

اومده، می‌خوام بخرم. بیا بریم ببینیم داره یا نه.«
وارد کتاب‌فروشــی شــدیم. دو طبقه بود، پر از کتاب‌های 
رنگ‌ووارنگ در اندازه‌هــای مختلف. برای منِ عشــق کتاب 
درست مثل بهشت بود! کتاب‌ها تا سقف چیده شده بود و من 
که چشمم به کتاب »دیوان شمس« افتاده بود که از آن بالا به 
من چشمک می‌زد، دیگر صبر نکردم، نردبان کوچکی زیر پایم 
گذاشتم تا به او برسم! فاطمه نگاهم می‌کرد و ریزریز می‌خندید. 
توی قفسه‌ي کتاب‌‌های تاریخی، دنبال کتاب  می‌گشت. فضای 
کتاب‌فروشی شــلوغ بود، اما نه به اندازه‌ی کافه‌ی کنار سالن. 
فعلًا دلم نمی‌خواســت چیزی بخورم، به‌جز کتاب که خیلی 

هم خوش‌مزه بود! 
به فاطمه گفتم :»دلم رو  برد این مولانا. می‌خوام بخرمش.«

نگاهی به پشــت جلد کتــاب انداختم و در مــن، پاییزی 
برگ‌ریزان شکل گرفت و گفتم: »قیمت‌‌ها به تومنه؟«

و هردو آه کشیدیم. به‌طرف رمان‌‌ها رفتیم، دنبال کتاب‌‌های 
کم‌حجم، اما قیمت‌‌ها هم‌چنان چشــم‌هایمان را گرد می‌کرد. 
خیلی عصبانی شــده بودم. فاطمه می‌خندید. همیشه موقع 
عصبانیتم آرامم می‌کــرد، اما این‌ بار فرق داشــت. من رمان 

موردعلاقه‌ام را پیدا کرده بودم و نمی‌توانســتم آن را بخرم. با 
یک حساب سرانگشتی باید سه‌ماه پول‌‌هایم را جمع می‌کردم 
تا بتوانم آن را بخرم، البته اگر تورم دچار التهاب نمی‌شد! روی 
صندلی کوچکی نشستم و دوباره شروع کردم به غرزدن: »فقط 
بلدن بگن سرانه‌ی  مطالعه در ایران کمه. خب منِ دانش‌آموز 
از کجا پول بيــارم یه کتاب به این گرونــی بخرم؟ هی می‌گن 
جوون‌‌ها کتاب نمی‌خونن. خب بنده‌خدا‌‌ها پولشون نمی‌رسه!« 
بالأخره فاطمه گفت: »آروم باش حالا. اون کتاب رو هی نزن 

روی میز. خراب می‌شه باید خسارت بدیم!«
بلند شدم و کتاب را سر جایش گذاشتم و خواندم: »در رفتن 
جان از بدن گویند هرنوعی سخن/ من خود به چشم خویشتن 

دیدم که جانم‌ می‌رود«
آقای کتاب‌فروش به ما نزدیک شد و گفت: »می‌تونم کمک 

کنم؟«
گفتم: »نه، کار شما نیست. دوستان مسئول باید کمک کنن 

و قیمت کتاب رو قیمت خون‌بها نکنن!«
بعد دوباره به قفســه‌ی کتاب‌‌ها خیره شــدیم. این‌بار فقط 
تماشایشــان کردیم، درســت مثل طلا‌‌های تــوی ویترین 

طلافروشی‌‌ها!
پریساسادات مناجاتی از کرج 

همیشه دوستان قشنگ و بی‌نظیر، سخت پیدا نمی‌شوند. گاهی می‌شود دوستان 
خوب را یافت، زیر سقف آبی آسمان، در همین حوالی.

من یافتمش. دوست جانی که پرنده‌ی قلبم را به پرواز درآورد، عشقم را به نوشتن 
افزود، پروانه‌ای عاشق که پروانه‌ی خیال درونم همراهش شد تا دنیای رنگی خیال.

دوچرخه‌ی نازنینــم، چه‌قدر انتظار آمدنت را می‌کشــم و چه‌قــدر برای دیدن 
دل‌تنگی‌هایم در دلت، لحظه‌ها را می‌شمارم.

قول می‌دهم تا همیشه‌ی همیشه دوستت بمانم.
فاطیما کورکی از سیرجان

دوستی در همین حوالی

هفته‌های زندگی من یک روز خاص دارند که آن‌روز پنج‌شــنبه اســت. شاید با 
خودتان بگویید چون آخر هفته است و می‌توانی چندساعت بیش‌تر بخوابی یا بیش‌تر 

به تفریحاتی برسی که در طول هفته فرصتش را نداشتي.
اما این‌ها نیست. صبح پنج‌شنبه برای من مثل آغاز هفته است. صبح را با هیجان 
بیدار می‌شوم، چراکه انتظار تمام شده و دوستم دوچرخه، با کلی ماجراجویی و خبر 
تازه آمده است. دوچرخه به من آموخت که باید هدفمند زندگی کنم، شاد و سرزنده 

باشم، محیط‌زیست را دوست بدارم و درباره‌ی اطرافم آگاه باشم.
زهرا علی‌جولا، ۱۵ساله از تهران

از دور تماشا کنید!روز خاص هفته
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تجربه‌ي من
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شــخصیت‌های اصلی و صحنه‌های 
مهم افســانه‌ها در کنار هم و دورتادور 
فضــای نمايشــگاه بــه یــک ضیافت 
سیاه‌و‌سفید دعوت شــده‌اند. انسان‌ها، 
حیوانات، دیوها و ابــزاری مثل تمبک 
و قوری و ســماور، اجزای افســانه‌ها را 
تشکیل می‌دهند. با تماشايشان حدس 
می‌زنم ماجرای هر افسانه چه می‌تواند 
باشد. اين تصويرگري‌ها را »قباد شیوا«، 
طراح و گرافيســت برجســته‌ي ايران 
بر‌اساس دو کتاب »افسانه‌هاي دهستان 
برزرود« و »افسانه‌هاي دهستان اشكوِر« 
خلق كرده و گالری ثالــث، میزبان این 

ضیافت است. 
قباد شيوا نخستين طراح و گرافكي 
ايران است كه خط شكسته و نستعليق را 
نه به‌عنوان عامل فرعي و خبررسان، بلكه 
به عنوان كي عنصر گرافكيي در آثارش 
بهك‌ار برده است. اما درباره‌ي نمايشگاه، 
ماجرا از این قرار است که در سال 1386، 
نشر هزاره، مجموعه‌ي تصویرسازی‌هایی 
را بــرای اين دو کتــاب افســانه‌اي به 
گردآوری کاظم‌سادات اشکوری به قباد 
شیوا پیشــنهاد داد. به‌گفته‌ی شیوا، در 
ســال‌های اخیر، تصویرســازی‌هایش 
بیش‌تر روی جلد مجلات یا پوســترها 
استفاده شــده و به همین خاطر از این 

سفارش استقبال کرد. 
ایــن هنرمنــد مشــکلش را در این 
ســال‌ها، گرفتاری‌های متعــدد براي 

گشتی در نمایشگاه »افسانه‌های ایرانی در تصویرگری‌های قباد شیوا«

ضیافت سیاه و سفید
  نیلوفر شهسواریانافسانه‌ها

سفارش‌های گرافیک و تدریس می‌داند، 
اما بعــد از خواندن تک‌تک افســانه‌ها، 
شیفته‌ی فضاسازی اين قصه‌ها می‌شود. 
او می‌بیند قصه‌ها پــر از غنای تصویري 
اســت که در قالب کلمات ساده، تجسم 
پیدا کرده‌ا‌ند. به‌خاطر همین در لابه‌لای 
کارهای روزانه در مدت دو ســال، بدون 
طرح پيش‌فرض، روی کاغــذ و فقط با 
مرکب ســیاه اين قصه‌ها را تصويرگري 
ميك‌ند. او مي‌گويد تلاش كرده در اين 
آثار از لــرزش مختصر دســتش که در 
سال‌هاي اخير به آن مبتلا شده، حُسن 

استفاده را ببرد.
قبــاد شــیوا، از برجســته‌ترین و 
شناخته‌‎شــده‌ترین طراحــان گرافیک 
معاصر ایران اســت و در طــول فعالیت 
هنری‌اش، آثار مهمی از جمله پوســتر، 
تصویرسازی و طراحی لوگو با ویژگی‌های 
ایرانی را خلق و به‌دنیا معرفی کرده است. 
آثــار او در موزه‌های گوناگــون جهان و 
مجموعــه‌داران بین‌المللــی به‌نمایش 
گذاشته شــده و در مجلات و کتاب‌های 

بسياري نيز منتشر شده است. 
این نمایشــگاه از 23 مهر آغاز شده و 
تا11آبان‌ماه برپاست. شما مي‌توانيد، با 
رعايت نكات بهداشــتي و زدن ماسك، 
هر‌روز از ساعت 13 تا 21 به‌ گالري ثالث 
)خیابان کریم‌خان‌زند، بین ایرانشــهر 
و ماهشــهر، پلاک 148، طبقه‌ی سوم( 

سر بزنيد. 
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